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  *مصالح فرد و جامعه در اقتصاد
  
  

  21/7/87:تاريخ تأييد  25/4/87:تاريخ دريافت
  **يوسفي ياحمدعل ________________________________________________________________

  

  چكيده
مصلحت بايد دو ويژگي ارتباط با اهداف شريعت و شموليت بر امور دنيـوي و اُخـروي را داشـته                    

 ، سـعادت  .اسـت  بـه سـعادت برسـاند، مـصلحت           در سطح فرد و اجتماع      را ها  هر چيزي كه انسان    .باشد
   .شود لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي است كه شامل زندگي دنيا و آخرت مي

 و ممكن اسـت محـل       شوند  مصالح در نظام اقتصادي به سه دستة عالي، مياني و عملياتي تقسيم مي            
سـلام، تـزاحم    يـان مـصالح نظـام اقتـصادي ا        متزاحم در مصالح به سه صورت تزاحم در         تزاحم باشند،   

در .  مطـرح اسـت    هاي اسلامي، تزاحم مصالح فرد و نظام اقتـصادي          مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظام     
در فرض دوم، هـر زيـر       . فرض نخست و سوم تعيين اهم، براساس ملاك تحصيل مصلحت عالي است           

 فـردي،   در احكـام  . تـر كنـد، در اولويـت اسـت           ما را به هـدف عـالي نظـام نزديـك            كه نظام اجتماعي 
 بـا ديـد     فقيـه  در احكـام اجتمـاعي، ولـي      . هاي شرعي ممكن است     تشخيص مصلحت فقط از راه عنوان     

هاي روابط و رفتارهاي اجتماعي را تشخيص داده، بعد از كشف حكم آن از                 مصداق عنوان  كارشناس
ي با احكام   دهد و در صورت تزاحم احكامِ اجتماع       استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبيق مي         منابع  

  .دارد دهد و بر مهم مقدم مي فردي يا با احكام اجتماعي ديگر، اهم را تشخيص مي
                                                      

 كميته اقتـصاد و مـديريت كميـسيون مطالعـات     وسيله نويسنده براي بهحاصل تحقيقي است كه   ين مقاله   ا. *
   .شده استتشخيص مصلحت نظام انجام ديني مجمع 

   :Yosofy 1339 @ yahoo.com Email  . استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي   .**
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 در  رافقيه، با رجوع به مشاوران امـين و خبـره، مـصالح جامعـه              ولي راهكار عملي نيز اين است كه     
د، توان به يقـين رسـي   كند؛ و در اموري كه نمي كشف ميجهت وصول به اهداف نظام اقتصادي اسلام     

  .برد ميشود، بهره  هاي عقلايي حاصل مي با احتمال راجح كه از راه روش
مصلحت، مصلحت فـرد، مـصلحت جامعـه، اهـداف نظـام اقتـصادي اسـلام،                : واژگان كليدي 
  . مراتب مصلحت،تشخيص مصلحت

  .JEL: A31, B31, C91 يبند طبقه

  مقدمه
 تشكيل مجمع تشخيص مـصلحت نظـام بـه اعـضاي آن             با 1366 سال    در امام خميني 

  : فرمودين چن
اي است كه گاهي غفلت  حضرات آقايان توجه داشته باشند كه مصلحت نظام از امور مهمه   «

اي است كه     مصلحت نظام و مردم از امور مهمه      ... شود    از آن باعث شكست اسلام عزيز مي      
هاي دور و نزديك، زيـر   مقاومت در برابر آن ممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زمان    

د و اسلام آمريكايي مستكبرين و متكبرين را با پـشتوانة ميلياردهـا دلار بـه وسـيله              سؤال بر 
  ).176، 20: ش1378خميني،  موسوي(» ايادي داخل و خارج آنان پيروز گرداند

هـاي متعـددي دربـارة مـصلحت      پس از تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام، پرسش    
مفهـوم  : هـا از ايـن قبيـل اسـت         نظام و مردم مطرح شد كه در عرصة اقتصادي اين پرسـش           

مصلحت چيست؟ مصلحت فرد، جامعه يا نظام چيست؟ رابطة مـصلحت و اهـداف فـرد و        
 روش  ،نظام اقتصاد اسلامي چگونه است؟ هنگام تزاحم مـصالح، راهكـار رفـع آن چيـست               

هـاي امـور اقتـصادي چيـست؟ آيـا            تشخيص مصلحت در مديريت كلان و هنگـام تـزاحم         
   و ثانويه، متفاوت است؟كام اوليهدر احكام حكومتي و احمصلحت وروش تشخيص آن 

  : عبارتند ازاين پژوهشهاي   فرضيه
 اهداف فرد و جامعه است كه       همان هاي اسلامي، مصلحت فرد و جامعه،       براساس آموزه . 1 

  در جهت هدف غايي خلقت است؛ 
تـوان بـه    ن مـي هاي منطبق بر روابط، رفتارهاي خرد و كلا فقط از راه كشف حكم عنوان     . 2

  . مصالح فرد و جامعه دست يافت
  .اي است  و كتابخانه تحليليها ها و اثبات فرضيه روش مقاله در پاسخ به پرسش
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تبيـين مفهـوم مـصلحت،      : هـايي ماننـد     ها، بحث   ها و اثبات فرضيه     براي پاسخ به پرسش   
 اسلامي،  هاي   سعادت فرد و جامعه، تحليل لذت و سعادت براساس آموزه           با رابطة مصلحت 

هـاي كـلان      مصلحت فرد و جامعه در عرصة اقتـصادي، رابطـة مـصلحت جامعـه و هـدف                
  .شوند هاي رفع آن، بررسي مي هاي اقتصادي، تزاحم مصالح و راه اقتصادي، انواع هدف

  مفهوم مصلحت
 است، چرا كه با تبيـين       پژوهشهاي اساسي در اين       تبيين مفهوم مصلحت يكي از بحث     

تـوان احكـام اجتمـاعي و          قرار دادن آن در روابط فرد و جامعه، مـي          مصلحت شرعي و مبنا   
هاي اجتماعي آن را مبنـا قـرار داد، و نيـز              اقتصادي را استنباط كرد، همچنين در رفع تزاحم       

بنابراين، ابتدا مفهوم   . ها و مديريت كلان اجتماعي و اقتصادي باشد         گيري  معياري در تصميم  
  .گيرد مصلحت مورد بررسي قرار مي

همچنين به معناي سودمندي  . اند  شناسان مصلحت را به ضد مفسده معنا كرده         اغلب لغت 
: تـا   ؛ فيروزآبادي، بـي   519،  2: 1407؛ جوهري،   335،  3: 1405منظور،    بن      ا(و خير آمده است     

هاي معتبر دينـي      با مراجعه به نص    ).345: 1405؛ الفيومي،   401،  3: 1408؛ طريحي،   323،  1
هاي آن در همان معناي ضد مفسده         كه در اين نصوص نيز مصلحت و مشتق       شود    آشكار مي 

  ).9، )64(؛ تغابن 46، )41(فصلت (استعمال شده است 
هـاي    مفهوم مصلحت همانند مفهوم آزادي، امنيت، عـدالت، رفـاه و سـعادت از مفهـوم               

  . در تفسير اين قبيل مفاهيم، مباني اعتقادي و ارزشي دخيل است. ارزشي است
انـد و فقـط برخـي از          طور مستقل و مستوفا نپرداختـه       ان شيعه به بحث مصلحت به     فقيه

، )615: 1410، )شـيخ مفيـد  (عكبـري بغـدادي   (فقيهان از جمله شيخ مفيد در بحث احتكار     
، شيخ طوسي دربارة تقسيم مورد  )301،  9: 1410مرواريد،(علامه دربارة وجوب حكم جهاد      

، 1: 1375انصاري،  (ر جواز غيبت براساس مصلحت      ، شيخ انصاري د   )62،  12: همان(وقف  
شهيد اول مصلحت را به معناي جلب منفعـت و دفـع            . اند  ، به اين موضوع اشاره كرده     )342

صاحب جواهر آن را به سود دنيايي و آخرتـي تعريـف            ). 35،  1: تا  عاملي، بي (داند    ضرر مي 
 تفـسيري شـبيه تفـسير شـهيد        ميرزاي قمي نيز از مصلحت    ). 324،  22  :تا  نجفي، بي (كند    مي

  .)92، 2: تا قمي، بي(اول دارد 
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 اهل سنت با توجه به ارتباط آنها با حكومت و مسايل اجتمـاعي، در تفـسير واژة            نهايفق
مند كـردن ايـن واژه تـلاش          اند، همچنين در استفاده از آن و قاعده         تر كوشيده   مصلحت بيش 
  .اند فراواني كرده

 بر اين باور است كه مصلحت محافظت بر مقصود شرع           غزالي در تبيين مفهوم مصلحت    
. محافظـت ديـن، نفـس، عقـل، نـسل و مـال مـردم              : و اهداف شريعت است كه عبارتند از      

گانه شود مصلحت است و هـر چيـزي           بنابراين، هر چيزي كه متضمن حفظ اين اصول پنج        
فسير مصلحت  طوفي نيز در ت   ). 416: 1417غزالي،  (كه باعث تفويت آنها شود مفسده است        

نظـران    برخي از صاحب  ). 12: 1414حسان،  (به مصلحت عرفي و شرعي توجه داشته است         
انـد    اهل سنّت نيز مصلحت را به منفعت و لذت، و مفسده را بـه درد و رنـج تفـسير كـرده                     

  ).303 ـ 302: 1376ريسوني، (
ريـف  مدار بودن مصلحت در تعريف غزالي و طوفي رعايت شده است، اما تع              جهت ارزش 

سوم به اين جهت توجه ندارد، مگر آنكه مقصودشان اعم از منفعت و مفسدة دنيايي و آخرتـي                  
  .اند يك از اين فقيهان بر اثبات تفسير خود از مصلحت استدلال نكرده اما هيچ. باشد

تر به چـشم      هاي انديشمندان غربي بيش     تفسير واژة مصلحت به منفعت دنيايي در نوشته       
  ).247: 1378تقوي،  (خورد مي

 امـري دشـوار باشـد،       ،آزادي و امنيـت   تعريف  رسد تعريف مصلحت همانند       نظر مي    به
بـراي واژة   ). 25:  ش1374سـاندل،   (انـد     براي واژة آزادي بيش از دويست معنا ذكـر كـرده          

» نمـاد مـبهم   «، سـرانجام بـه آن لقـب         )113: 1379افروغ،  (ها معنا بيان شده است        امنيت ده 
  ).17: 1378 بوزان،(اند  داده

 تعريف  اي، اگر نتوانيم براي واژة مصلحت تعريفي جامع و مانع ارايه دهيم، بر            حال به هر   
  : دو ويژگي ذيل را داشته باشدو،  دلالت كند)عقلي يا نقلي( شرعي دليل بايد ،اجمالي آن
  .هاي خرد و كلان شريعت باشد در ارتباط با هدف. 1
  .اشدبر امور دنيوي و اخُروي مشتمل ب. 2

بنـابراين، هـر   .  هدف از آفرينش انسان آن است كه وي به سعادت دنيا و آخرت برسـد             
 وي را از سـعادت دور        كـه  چيزي كه انسان را به سعادت برساند مـصلحت، و هـر چيـزي             

  .سازد، مفسده است
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  سعادت فرد
د كنن ـ  ترين رنج معنا مي     ترين لذت و كم     گرايان، سعادت فرد را برخورداري از بيش        فايده

و مرادشان لذت و رنجي است كه در اثر برخورداري يا محروميت انسان از اشياي مـادي و                  
شناسـي خاصـي كـه در اصـطلاح           اين تلقي از سعادت فرد از انسان      . شود  دنيوي حاصل مي  

اقتصاد متعارف براسـاس ايـن تلقـي از         . شود، سرچشمه گرفته است     اصالت فرد خوانده مي   
كردن سود اقتـصادي      نابراين، توليدكننده فقط در صدد بيشينه     ب. مفهوم سعادت بنا شده است    

  *.كوشد كردن مطلوبيت از مصرفش مي كننده نيز براي بيشينه خود است و مصرف
آيا اين تلقي صحيح است؟ براي پاسخ به اين پرسش، لازم است لذت و سعادت مـورد                 

  .تحليل قرار گيرد

  تحليل لذت و سعادت
  : شود  مي هايي دارند كه در ادامه بيان  وسعادت، و نيز درد و رنج رفتارها در ارتباط با لذت انسان

رسد   نظر مي   به. ها هميشه در پي لذت و سعادت، و دوري از درد و رنج هستند               انسان. 1
طـور كامـل      در پي نفع شخصي بودن در رفتارهاي اقتصادي، امري غيرقابل انكار، بلكـه بـه              

  :  بر اين باور استر بزرگ اسلامي شهيد صدرو طوري كه انديشه به. عقلايي است
» ايـن غريـزه بـا        انسان بر پايـة     . ذات، غريزه اساسي در نهاد و نهان انسان است         غريزه حب

رود و هـر   استفاده از عقل و انديشه، آنچه را سعادت و لذّت براي خود بداند، در پي آن مي 
در ايـن غريـزه، همـه       . ن گريزان اسـت   چيزي را براي خود درد و الَمَ پندارد، به شدت از آ           

  ).33 ـ 32: 1413صدر، (» ها مشترك هستند انسان
 ايـن قاعـدة      درباره. دهند   مي  ها لذت و سعادت پايدار را بر ناپايدار ترجيح          همة انسان . 2

خـداي متعـال    .  شاهدهاي فراواني وجود دارد    رفتاري در قرآن و نيز در گفتار معصومان       
  : فرمايد در قرآن مي

  ).17، )87(اعلي (»  و الĤْخرِةَُ خيَرٌ و أبَقى«

                                                      
، 1: 1372. موريس و اُون آر ؛230 ـ  205، 16: 1370عبادي، : اين مختصر برگرفته از اين منابع است  .*

  .52: 1353؛ ژكس، 57: 13688اصلي،  ؛ قديري264، 2 و 174
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  .»تر است زندگي آخرت بهتر و بادوام«
  :فرمايد باره مي  در ايناميرمؤمنان

» تـرك كنـد   ترين مردم، كسي است كه لذت ناپايدار را بـه جهـت لـذت پايـدار           بخت  نيك«
  ).441، 2: 1373، تميمي  آمدي (

  :ها است ها و نعمت ر فراگير و عام درباره لذت جملة ديگري دارد كه بسياحضرت
  ).481، 1: همان (» استاندك بادوام، بهتر از زياد ناپايدار] لذت و نعمت[«

كند كه در التذاذ بايد رفـاه و سـعادت هميـشگي را در                ها توصيه مي    به انسان  اپيكور نيز 
  ).481، 1: همان(نظر داشت 

  *.دهند كمتر ترجيح ميتر را بر لذت  ها لذت بيش همة انسان. 3
  .هاي بديهي عقلي است و نيازي به استدلال ندارد اين قاعدة رفتاري از قضيه

  : توان گفت با توجه به مطالب پيشين، مي
  .» است لذت بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي: سعادت«

  .  با هم اختلاف دارندهاي گوناگون با توجه به مباني اعتقادي خود در تفسير سعادت اما مكتب
داري كه بر اصالت ماده مبتني است مقصود از لذت و ألم، تماماً لـذت و        در نظام سرمايه  

تـر    منـد   تري برخـوردار باشـد، سـعادت        ألم مادي دنيايي است، هر كس از لذت دنيايي بيش         
بر پايه اين ديدگاه، نيك و بد چيـزي جـز همـين لـذت و     ). 24،  8: 1375كاپلستون،  (است  

شود و هر رفتـاري كـه         رنج دنيايي نيست؛ هر رفتاري سرچشمه لذت باشد نيك شمرده مي          
  ).141، 5: همان(باعث رنج دنيايي شود، بد است 

جـسم و روح و حيـات دنيـايي و آخرتـي در     داراي بر پاية مباني اعتقادي اسلام، انسان   
 و گـستردة جهـان      بـديل   پايـان، بـي     هاي بـي    انسان فقط با نگاه و درك لذت      . استطول هم   

هاي رفتارهـاي     اكنون به برخي از نتيجه    . تواند تفسير درستي از سعادت ارائه دهد        آخرت مي 
هاي قرآن هر مـؤمني كـه عمـل نيـك داشـته          براساس آيه . شود   اشاره مي   اين دنيا در آخرت     

در آخـرت بـه     ). 40،  )40(غـافر   (خـورد     حساب روزي مي    شود و بي    باشد داخل بهشت مي   
، )99(زلزلـه   (شود     مقدار بسيار اندك هم، پاداش و جزا داده مي          مال اين دنيا حتي به    تمام اع 

زخـرف  (درنگ برايش فراهم است   انسان صالح در آخرت هر نوع لذتي بخواهد بي). 8 ـ  6

                                                      
  . 200 ـ 187: 1376يزدي،  مصباح: ك.جهت آشنايي بيشتر با اين بحث، ر. *
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  ).72 و 71  ،)43(
.  فراوان رابطة دنيا و آخرت به روشني بيان شـده اسـت            همچنين در گفتار اميرمؤمنان   

تميمـي،   آمـدي (داند  آخرت ميبراي صورت تجارت   اعمال در دنيا را به علي كهطوري  به
كند، گروهي از  مي ها را به دو دسته تقسيم        و در گفتاري جامع انسان    ) 1307،  345،  1: 1373

چارگي نفس خود     ترسند اما از بي     كوشند و از فقر بازماندگانش مي       آنان در دنيا براي دنيا مي     
گروهي ديگر در دنيا براي آخـرت       . چنين انساني را از آخرتش بازداشته است      دنيا  . اند  غافل
چنـين  . شوند، بدون آنكه براي دنيا كوششي كرده باشـند          مند مي   كوشند، آنان از دنيا بهره      مي

  ).2139، 549، 2: همان(انساني مالك دنيا و آخرت است 
شمارد، چـون   ان برميحضرت در گفتار ديگري لذت اهل تقوا از حيات را بيش از ديگر       

هـاي گـسترده،      برنـد، امـا اهـل دنيـا از لـذت            هاي اهل دنيا بهره مي      اهل تقوي از تمام لذت    
  ).27ن: 1379شهيدي، (نصيبند  بديل و پايدار اهل تقوا در آخرت بي بي

هاي بيشتر و پايدارتر، و گريزان از         ذات در پي لذت    هر انسان عاقلي بر پايه غريزه حب      
لـذت  گي دنيايي و آخرتي خود بايد باشد؛ بنابراين، از ديـدگاه اسـلام، سـعادت،                رنج و الم زند   

  .شود اي است كه شامل زندگي دنيا و آخرت مي  بيشتر و پايدار و دوري از رنج و الم در زندگي
دين مقدس اسلام ديني كامل و جاويدان است هر آنچه براي انسان مـصلحت باشـد در                 

در . ها براساس مـصالح و مفاسـد جعـل شـده اسـت              ا و حرام  ه  ل  تمام حلا . دين وجود دارد  
مجلـسي،  ( و امـام رضـا    ) 53نامـه   : همـان ( برخي گفتارهاي امامان از جمله امام علـي       

 ، راه صحيح تشخيص مصلحت    يگانهبنابراين،  . به اين امر تصريح شده است     ) 93،  6: 1362
  .مراجعه به شريعت اسلامي است

  مصلحت فرد در عرصة اقتصادي
  دهد تا مجمـوع     راساس مطالب پيشين، مسلمان رفتار اقتصادي خود را چنان سامان مي          ب

  :  فرمودطور كه پيامبر اسلام همان. سود دنيايي و آخرتي وي، بيشينه شود
بهترين شما آن كس نيست كه دنيا را براي آخرت، يا آخرت را براي دنيا ترك كند؛ بلكـه                   «

  ).733، 3: 1409هندي، (» هره گيردبهترين شما كسي است كه از هر دو ب
شود كـه     آور مي   هاي آخرتي، به انسان ياد      همچنين، خداي متعال در كنار توجه به نعمت       
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  ).77، )28(قصص (سهم خود را از دنيا فراموش مكن 
مندي از دنيـا و آخـرت مـصلحت، مطلـوب و سـعادت       ها، بهره  ها و روايت    آيهبراساس  

 انـسان عاقـل كـسي اسـت كـه مجمـوع ايـن               ،تاري سـوم  انسان است، و براساس قاعدة رف     
مجمـوع  . مطلوبيت را افزايش دهد، يعني مجموع سود دنيايي و آخرتي خود را بيشينه كنـد              

ايمـان و نيـز بـر پايـه مهـارت، ميـزان كـار روزانـه، كيفيـت                     سود مسلمان، براساس درجه     
دوده حلال و حـرام الاهـي       هر فردي بايد مح   . متفاوت خواهد بود  ... برداري از منابع و       بهره

د، نرا رعايت كند؛ اما افراد براساس ضريب اهميتي كه سود آخرتي و دنيايي در نظرشان دار               
ممكن است در كوشش اقتصادي، امور مكروه را نيز ترك كـرده، و ايثـار، اُخـوت و ديگـر                    

ودشان گر سازند، تا مجموع س      سجاياي اخلاقي و انساني را در رفتار خود به حد اعلا جلوه           
  . را در حيات دنيايي و آخرتي به حد اعلا برسانند

كردن مجموع سود دنيايي و آخرتـي و    بنابراين، اگر انسان در عرصة توليد هدفش بيشينه       
كردن مجموع مطلوبيت و رضامندي دنيـايي و آخرتـي باشـد بـه                آمد بيشينه   در تخصيص در  

ت و هر آنچه وي را از اين        سعادت خواهد رسيد و آنچه به مصلحتش است، عمل كرده اس          
  . شود سعادت دور سازد مفسده شمرده مي

  مصلحت جامعه
هـاي    اي اسـت كـه مجمـوع لـذت          مند، جامعـه    براساس تعريف سعادت، جامعة سعادت    

 اينكـه افـراد و جامعـه بـه           بـراي . دنيايي و آخرتي آن به بالاترين حد ممكن رسـيده باشـد           
 اهداف همسو و مرتبط با سعادت را در پـيش           اي بايد هدف يا     سعادت برسند در هر عرصه    

در سطح كلان و جامعه، چه اهدافي بايد در پيش گرفته شود تا جامعه بـه سـعادت                  . بگيرند
هـا     ايـن هـدف    تحقـق هاي كلان اقتصادي، هر امري باعث         شدن هدف   برسد؟ بعد از روشن   

ها شود،    ف اين هد  تحققشود، مصلحت اقتصادي جامعه خواهد بود و هر امري باعث عدم            
  .مفسدة اقتصادي است
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  مصلحت جامعه و اهداف نظام اقتصادي اسلام
. فلسفة وجودي نظام اسلامي آن است كه جامعة موجود را به جامعة سـعادتمند برسـاند   

در  اي است كه اهداف كلان نظام اسـلامي         جامعة سعادتمند از ديدگاه اسلام جامعه     بنابراين،  
هـاي فرهنگـي، سياسـي، اقتـصادي و           سـلامي نيـز زيرنظـام     نظام عام ا  .  يافته باشد  تحققآن  

 هدف  هاي متمايزي دارند؛ كه همه در جهت        ها هدف   هر يك از اين زيرنظام    . دارداجتماعي  
  .هاي غايي نظام عام اسلامي است يا هدف

ها كه مقدمـة دسـتيابي بـه          هاي كلان و عالي زيرنظام      توان گفت هدف    بر اين اساس، مي   
.  نظام عام اسلامي هستند بالاترين مصالح جامعه و نظام اسلامي اسـت            اهداف كلان و غايي   

) بـه معنـايي كـه خواهـد آمـد         (، هدف عالي نظام اقتصادي يعني رفـاه عمـومي           مثالطور    به
هاي مياني كه مقدمة دسـتيابي بـه هـدف     پس از آن هدف. بالاترين مصلحت اقتصادي است 

هـاي عمليـاتي كـه مقدمـة          دوم و هـدف   عالي نظام اقتصادي است، مصالح اقتـصادي رتبـة          
پـيش از تبيـين اهـداف نظـام         . هاي مياني هستند، مصالح رتبة سوم هستند        دستيابي به هدف  

  :اقتصادي اسلام يادآوري دو مطلب لازم است
گرچه نظام اقتصادي فقط در صدد تـامين نيازهـاي مـادي جامعـه اسـت، امـا نظـام                    . 1

كند و نظـام اقتـصادي در بـسترِ            را مشخص مي   فرهنگي و حقوقي، بسترِ فرهنگي و حقوقي      
كـه نظـام      شده، در صدد تأمين نيازهاي مـادي خواهـد بـود، نـه آن               فرهنگي و حقوقيِ معين   

هـاي    هاي فرهنگي و حقوقي مستقل از نظـام         گيري  هاي اقتصادي، جهت    اقتصادي در فعاليت  
  .فرهنگي و حقوقي داشته باشد

اي به آن نيازمنـد باشـند آن امـر بـه صـورت                                                  ههر آنچه را كه همة مردم در هر عرص        . 2
طور مثال، رفع فقر مطلق و نسبي از آحـاد جامعـه ـ     به. هدف نظام در آن عرصه خواهد بود

  .بنابراين، به صورت هدف نظام اقتصادي است. رفاه مطلوب ـ امري لازم است

  رفاه عمومي، مصلحت عالي نظام اقتصادي اسلام
در ادامه  . عالي نظام اقتصادي اسلام در سطح كلان، رفاه عمومي است         حت  و مصل هدف  

رفاه عمـومي بـه صـورت هـدف نظـام           . 1: سه مطلب دربارة رفاه عمومي بايد روشن شود       
  .رفاه عمومي هدف عالي نظام اقتصادي اسلام. 3مقصود از رفاه؛ . 2اقتصادي اسلام؛ 
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  رفاه عمومي هدف نظام اقتصادي اسلام . 1
هـا    هـايي از ايـن واژه        واژة رفاه، راحتي، آسايش يا مصداق      هاي معصومان   ايتدر رو 

  .صورت هدف جامعه اسلامي تأكيد شده است به
  :فرمايد  ميامام صادق

اش همـواره بـا كاسـتي     پنج چيز است كه هر كس يكي از آنهـا را نداشـته باشـد، زنـدگي         «
 سـوم،   ؛ دوم، امنيـت   ؛سـتي ، تندر نخست: ، خردش سرگشته و فكرش مشغول است      رو  روبه

منظـور از همـدم     : عرض كـردم  :] گويد  راوي مي  [؛ چهارم، همدم سازگار   ؛فراخي در روزي  
هـا  اين  شين نيك و پنجم كه جامع همـه         زن نيك، فرزند نيك و همن     : سازگار چيست؟ فرمود  

  ).14766 ، ح328، 2217، 3: 1416شهري،  ري محمدي(» است، رفاه و آسايش است
هستند؛ همچنـين بـراي   ) رفاه( براي امر پنجم  چهار نعمت نخست مقدمهدر اين روايت    

  .ها مطلوب هستند عموم مردم اين نعمت
  : در روايتي رفاه و آسايش را وظيفه مهم حكومت شمرده استپيامبر
ورزي آنان نكوشد،     شائبه در جهت رفاه و به       كه مسؤول امور مسلمانان باشد، اما بي        هر حاكمي   «

  ).، به نقل از صحيح مسلم165: 1381فرد،  فراهاني(» د بهشت نخواهد شدبا آنان وار
  :شمارد  اشتر رفاه و گشايش عمومي را وظيفه حاكم مي  نيز در نامه خود به مالكاميرمؤمنان

نزد خداي متعال براي تمام مردم گشايش و رفاه قرار داده شده است و تمام مردم بر حاكم «
  ).53، ن335: 1379شهيدي، (» آنان را سامان دهدحق دارند؛ چندان كه امور 

شـود؛ بلكـه دولـت        رفاه و آسايش مورد نظر نظام اسلامي فقـط شـامل مـسلمانان نمـي              
در روايتي . هاي اقتصادي خود قرار دهد اسلامي بايد حتي رفاه غير مسلمانان را نيز از هدف      

خواست، ديـد و      م كمك مي   پيرمرد از كار افتادة نصراني را كه از مرد         نقل شده است علي   
  ).1527، 204، 4: 1421شهري،  ري محمدي(المال به او كمك كنند  دستور داد تا از بيت

گونه امتيازي بـين   المال هيچ  در تقسيم بيت  و علي  براساس همين هدف بود پيامبر    
يچ و ه ـ **.كردند  مند مي   المال بهره    و همه را مساوي و يكسان از بيت        *.شدند  افراد قائل نمي  

                                                      
صورت مساوي بـين همـه        المال، انواع گوناگوني است، برخي از آنها بايد به          شايان توجه است كه اموال بيت     . *

    .صورت مساوي بين مردم تقسيم شود شود و برخي ديگر همانند زكات ضرورتي ندارد كه به مردم تقسم 
همين مضمون در كتاب    . 82،  2: 1373يعقوب،    ؛ ابن ابي  205، خ   البلاغه  نهج: ك.تر ر   جهت آشنايي بيش  . **

 .432، 7: 1380رشاد،   نيز آمده است؛)70 و69، 1: 1355ثقفي، ( الغارات
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؛ ابوعبيـد،   47: 1355كـوفي،     ثقفـي (كردنـد     المال را در انبارها ذخيره نمي       مالي از اموال بيت   
  ).1363، 519: 1410؛ بخاري، 284: 1406

هاي آن بزرگوار بـه رفـاه عمـومي            كوفه آن روز را كه در سايه سياست        حضرت علي 
  :كند نسبي دست يافته بود، چنين معرفي مي 

طـوري كـه    برند؛ بـه  سر مي عمت ـ برخوردارند و در نعمت و رفاه به همه مردم كوفه ـ از ن «
، مـسكن و سـرپناه مناسـب و آب گـوارا           ]نـان گنـدم   [= ترين مردم از خوراك خوب        پايين

  ).327، 40: 1362مجلسي، (» كنند استفاده مي
  :اند برخي محققان اقتصادي گفته

هـاي    در قرآن و سنت و نوشـته        مي  ايجاد رفاه عمو     در    مدارك دال بر وظيفة دولت اسلامي     «
طـور    بـه را دولت رفاه ننـاميم،        دانشمندان مسلمان چنان فراوان است كه اگر دولت اسلامي          

  .)201: 1374خورشيد احمد،  (»ايم  از انصاف به دور افتادهكامل

   رفاه مفهوم. 2
آسـايش در   . رفاه، عبارت از برخورداري از آسـايش در زنـدگي در حـد كفـاف اسـت                

هـاي گونـاگون اقتـصادي، سياسـي، اجتمـاعي،            هـا و زمينـه      آمدن عامل   گي نتيجة فراهم  زند
 چهار عنصر وسـعت روزي،      ،هاي اسلامي آسايش    براساس آموزه . فرهنگي و مانند آن است    

  . هاي سالم اجتماعي را دارد سلامتي، امنيت، رابطه
بـر  . اي رفـاه اسـت   نقل شد، دليل روشني بر معن روايتي كه پيش از اين از امام صادق       

  ).90 ـ 82: 1378ميرمعزي، (معناي رفاه، ادلة نقلي فراواني داريم 
هاي متعارف زندگي وي      كفاف حالتي از زندگي است كه سطح درآمد انسان براي هزينه          

 اشـكال نـدارد؛ امـا       رود؛ البته درآمد فراتر از حد كفـاف       از آن فراتر ن   كافي باشد و مصرفش     
، 4: 1413حكيمـي و ديگـران،      ( اسـراف اسـت      ز منظر علـي   مصرف بيش از حد كفاف ا     

 مـصرف   )679،  )25(فرقـان   ( با استناد بـه قـرآن،        همچنين در روايتي امام رضا    ). 3،  231
اش را بـه كمتـر از حـد كفـاف كـه تقتيـر                 شخصي يا دادن نفقه به افـراد تحـت سرپرسـتي          

  ).97، 3: همان(شمارد  شود جايز نمي ناميده مي) گيري و خِست سخت(



 

صل
ف

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
نا

 / 
في

وس
ي ي

دعل
حم

ا
  

92  

  رفاه عمومي هدف عالي نظام اقتصادي اسلام. 3
هاي اسلامي، عدالت، امنيت و رشـد اقتـصادي اهـداف نظـام اقتـصادي                 بر اساس آموزه  

گيري آنها به جهت رسـيدن بـه رفـاه            ق و پي   تحق توان نشان داد كه     اسلام است همچنين مي   
شـود؛    اني ناميـده مـي    بنابراين، هر يك از آن سه هدف، مصلحت اقتصادي مي         . عمومي است 

ق رفاه عمومي باشد، اين امر به اين معنـا اسـت كـه               تحق همچنين وقتي اين سه هدف براي     
در ادامـه،   . هاي اسلامي هدف عالي نظام اقتصادي اسـلام اسـت           رفاه عمومي براساس آموزه   

شود نسبت به رفاه      هاي اسلامي اثبات شده و معلوم مي        سه هدف مورد اشاره براساس آموزه     
  .شوند هاي مقدمي شمرده مي ومي هدفعم

  هاي مياني نظام اقتصادي اسلام ها يا مصلحت هدف
  : بر سه مطلب پيشين، تصريح دارنددر روايتي امام صادق

»بِالخْص لُ ودْالع نُ وَا الأْمهَطرُاًّ إلِي النَّاس تاَجحي اءْ20855، 4: 1416شهري،  محمدي ري(» ثلاَثةَُ أشَي.(  
  .»امنيت، عدالت و رشد و آباداني: همة مردم به سه چيز نيازمند هستند«

  .شود طور قطع شامل عرصه اقتصادي نيز مي  اطلاق دارد و به فرمايش امام صادق
علـت آن اسـت كـه بـه زنـدگي              به يقين، اينكه همه مردم به اين سه چيز نياز دارند، به           

  .  اين سه امر مقدمه رسيدن به رفاه هستندبنابراين،.  يابند دست) رفاه عمومي(مطلوب 
هـاي فراوانـي دربـارة هـر يـك از ايـن سـه هـدف از          افزون بر اين بيان جامع، روايـت  

  .شود  داريم كه به برخي از آنها اشاره ميمعصومان
  :فرمايد  دربارة عدالت ميامام باقر

ان روزي خـود را نـازل       شـوند، و آسـم      نياز مي   اگر بين مردم به عدالت رفتار شود، آنها بي        «
  ).586، 6: 1363كليني، (» ريزد كند و زمين بركت خود را به اذن خداي متعال بيرون مي مي

منظور از عدالت به    . 2حكومت بايد به اجراي عدالت اقدام كند؛        . 1: اين روايت دلالت دارد   
  .ه استساز رفاه دانست عدالت را مقدمه و زمينه. 3يقين اعم از عدالت اقتصادي است؛ 
 به دو مـورد آن از امـام علـي         . هاي ديگري وجود دارد     دربارة امينت اقتصادي، روايت   

  :شود اشاره مي
  .)435، 6: 1373تميمي،  آمدي (»هيچ نعمتي گواراتر از امينت نيست«
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» نباشـد ] يا رشد و شكوفايي   [ها، سرزميني است كه در آن امنيت و ارزاني            بدترين سرزمين «
  *).5684، 165، 4: همان(

  . شوند اين دو روايت به لحاظ اطلاق و عموم، شامل امنيت اقتصادي مي
  : كند ساز رفاه معرفي مي  در گفتار ديگري امنيت را مقدمه و زمينهاميرمؤمنان

  ).5438، 100، 4: همان(» رفاه و آسايش زندگي در داشتن امنيت است«
  :فرمايد  ميت؛ حضرت اميرهاي اسلامي فراوان اس دربارة رشد اقتصادي نيز آموزه

  ).6562، 422، 4: همان(هاست  نشانة برتري و امتياز حاكم، آباداني سرزمين«
شود كه از امكانات اقتصادي آن بـراي رفـاه مـردم آن اسـتفاده                به سرزميني آباد گفته مي    

هنگامي آباداني شهرها براي حكومت امري مطلوب شـمرده شـود، حكومـت وظيفـه               . شود
صورت هدف در دستور كـار خـود قـرار             به چنين ويژگي مزين كند و آن را به         دارد خود را  

، )11(هـود   (هو أنَشأََكُم مِنَ الأَْرضِ واستعَمرَكُم فيِها       «:  همچنين حضرت در تفسير آيه     .دهد
  :فرمايد مي» )61

آيـد،    ون مي خداوند سبحان، مردم را به آباداني فرمان داده تا بدين وسيله از زمين آنچه بير              «
ها و امثال آن كه براي زندگاني مردم قرار داده است، زنـدگي آنـان را                  همانند حبوب و ميوه   

  ).3، ح 13: 1408طبرسي،  نوري(» استوار سازد
 ظهور دارد كه رشد اقتصادي و آباداني بدان سبب است كه مـردم بـه                اين سخن امام    

  . رفاه برسند
هاي مياني، به اين باور قطعـي خـواهيم رسـيد كـه               فبا توجه به ارتباط رفاه عمومي و هد       

چـون امنيـت اقتـصادي،      . شود  رشد اقتصادي همراه با امنيت و عدالت، باعث رفاه عمومي مي          
عدالت اقتصادي، نيـز بـه      . كند  وضعيت مطلوب را هم براي توليد و هم براي توزيع فراهم مي           

اگر چنين وضعي در    .  جامعه است  دارايي و   معناي دستيابي همه مردم به حقوق خود از ثروت        
  .اش حركت جامعه به سمت رفاه عمومي خواهد بود اي فراهم شود، ناگزير نتيجه هر جامعه

هاي مياني آمـده      صورت هدف     هاي اسلامي فقط اين سه هدف به        گرچه با تتبع در آموزه    
ثبـات   عقلي يا روش عقلايي بتـوان ا   دليلاست، اين مطلب حصر عقلي نيست؛ يعني اگر به          

                                                      
نيـز  » خـاء «اسـت؛ امـا اينجـا بـه كـسر           » بركت و رشد و شكوفايي    «به معناي   » خاء«كلمه خصَب به فتح      .*

  .به هر معنا باشد، براي استناد به مقصود ما، گفتار مناسبي است. هاست اند كه به معناي ارزاني قيمت نوشته
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هـاي ميـاني معرفـي كـرد، تعـداد       صـورت هـدف     تـوان بـه       هاي ديگري را مي     كرد كه هدف  
  .هاي مياني بيشتر خواهد شد هدف

  نظام اقتصادي اسلام) عملياتي(هاي  ها يا مصلحت هدف
هاي ميـاني     هايي است كه نظام اقتصادي براي وصول به هدف          هاي عملياتي، هدف    هدف

هـاي   طور مـستقيم از ناحيـة آمـوزه      ها ضرورتي ندارد كه به      اين هدف . گيرد  و عالي پيش مي   
  :ديني تأييد شوند؛ بلكه لازم است دو ويژگي داشته باشند

  در چارچوب موازين اسلامي باشند؛. أ
  .هاي مياني و عالي نظام اقتصادي اسلام باشند  هدفتحققدر جهت . ب

و ممكـن اسـت بـه       هاي عمليـاتي محـدود نيـست          با توجه به دو ويژگي پيشين، هدف      
اگر با استفاده از ابزار عقل و تجربه بشري بتوانيم          . حسب وضعيت اقتصادي، متفاوت باشند    

توانيم همة آنها را      هاي مياني و عالي كشف كنيم مي        هاي مقدمي فراواني را براي هدف       هدف
. كـار گيـريم     هاي مياني و عالي بـه       به حسب وضعيت خاص اقتصادي براي وصول به هدف        

  :ها عبارتند از از اين هدفبرخي 

  اشتغال كامل. 1
 عدالت اقتصادي كمك    تحققشود و هم به       ، هم باعث افزايش رشد اقتصادي مي      اشتغال

بخشد؛ چون بيكاري هميشه تهديـد        كند و همچنين ضريب امنيت اقتصادي را فزوني مي          مي
ها توصيه    ه دولت  ب  هاي اسلامي، هم به افراد و هم        در آموزه . جدي براي اقتصاد كشور است    

  .و تأكيد شده است تا به كار و كوشش مفيد بپردازند
  :هايي از اين قبيل را انجام دهند توانند اقدام ها مي ق اين هدف مقدمي، دولت تحقبراي
  هاي شغلي را فراهم كنند؛ با استفاده از منابع طبيعي در اختيار، زمينه. أ

  هاي شغلي براي بيكاران؛ صتحمايت از بخش خصوصي در جهت پديدآوردن فر. ب
   سمت كارهاي مفيد و ضرور براي جامعه؛ جويندگان كار به هدايت. ج
  .هاي شغلي جامعه هاي تخصصي بيكاران متناسب با زمينه اقدام به آموزش. د
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  ها تثبيت سطح عمومي قيمت. 2
ها تأثير منفي شديدي بر سطح زنـدگي كـساني كـه درآمـد                افزايش سطح عمومي قيمت   

شـود، توزيـع امكانـات اقتـصادي جامعـه روز بـه روز از         و باعث مي  گذارد  مي دارند،   ثابت
افـزايش فاصـلة طبقـاتي هميـشه        . توزيع عادلانه فاصله بگيرد و فاصلة طبقاتي شديد شـود         

  ها باعـث افـزايش قيمـت        افزون بر آن، افزايش سطح عمومي قيمت      . شود  تهديد شمرده مي  
شود؛ در نتيجه، رشد اقتـصادي تنـزل           باعث كاهش توليد مي    هاي توليد شده و اين امر       نهاده
سـمت عـدالت، امنيـت و         ها تثبيت شود، وضعيت اقتصادي بـه          بنابراين، اگر قيمت  . يابد  مي

هـاي    بنابراين، دولـت اسـلامي بايـد بـا اتخـاذ سياسـت            . رشد اقتصادي سوق خواهد يافت    
  .هاي تورم بپردازد اقتصادي به مقابله با ريشه

شـود، از   هـا مـي   اي را كه باعث افـزايش قيمـت         وان الزام به ترك هر گونه برنامه      شايد بت 
  : استنباط كردروايتي از امام صادق

برد و انسان را     امانتداري را از بين مي    . كند  ها، اخلاق و رفتار مردم را فاسد مي         گراني قيمت «
  .)6، 164، 5: 1376كليني، (» دهد در فشار و سختي قرار مي

چون مردم از اثرهاي    .  از اين گفتار، خبردادن از اثرهاي منفي تورم نيست         ماممقصود ا 
 مــردم خــدمت هــا ســال پــيش از عــصر امــام صــادق حتــي ده. منفــي آن خبــر داشــتند

؛ )187ــ    183: 1381يوسفي، (كردند  ها شكايت مي   رسيدند و از نابساماني قيمت       مي االله رسول
رفتاري كدام . اي بينجامد  در مقام بيان زشتي هر گونه رفتاري است كه به چنين پديده   امام

است كه در جامعه اسلامي اين همه اثرهاي منفي فرهنگي، اخلاقي و اقتصادي را داشته باشد؛                
 نهـي در مقـام   اما از طرف شريعت اسلامي مورد نهي واقع نشده باشد؟ در واقع بيـان امـام               

  .اي است كه با صيغة امر بيان شود به لحاظ ادبي، شديدتر از نهياخِبار است كه 
هاي اقتصادي ديگـري ماننـد تعـادل در تـراز             هاي كلان اقتصادي، هدف     در اغلب كتاب  

هاي خارجي، تخصيص بهينـه منـابع، ذكـر شـده اسـت كـه همـة اينهـا در زمـرة                        پرداخت
هـايي     اين موردهـا، بـه نتيجـه       با تحليل . هاي مياني قرار دارند     هاي مقدمي براي هدف     هدف

  .هاي دو مورد پيشين، دست خواهيم يافت همانند نتيجه
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  تزاحم مصالح      
  گيري مصالح، تزاحمي پيش آيد، كدام مصلحت و با چه ملاكي بايد مقدم شود؟ اگر در پي

  :تزاحم به سه صورت مطرح است
  تزاحم در مصالح نظام اقتصادي اسلام؛. أ

  هاي اسلامي؛  اقتصادي با ديگر نظامتزاحم مصالح نظام. ب
  .تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادي. ج

  :شود در ادامه، هر يك از اين سه صورت بررسي مي

  تزاحم مصالح نظام اقتصادي اسلام. أ
آيـد    قاعدة عقلي در باب تزاحم، ترجيح اهم بر مهم است؛ بنابراين، اين پرسش پيش مي              

، كدام هدف و با چه ملاكـي در         قتصادي اسلام با يكديگر   ي نظام ا  ها  كه هنگام تزاحم هدف   
  ها اهميت بيشتري دارد؟ مقايسه با ديگر هدف

در رتبة عالي رفـاه عمـومي قـرار    . هاي نظام اقتصاد اسلامي به سه رتبه تقسيم شد         هدف
 ميـاني پـيش آيـد، رفـاه      هـاي   بنابراين، اگر تزاحمي بين رفاه عمومي و يكي از هـدف          . دارد

ق تزاحم بين رفاه عمومي و بين عدالت اقتـصادي و امنيـت              تحق م است؛ گرچه  عمومي مقد 
ق يابند، باعث افزايش  تحقدو به هر صورتي  اقتصادي غير متصور است؛ چون هر يك از اين

همچنين، اگر بپذيريم كه رشـد اقتـصادي بايـد در بـستر عـدالت               . رفاه عمومي خواهند شد   
افتد؛ اما در صورتي كه رشـد         ين رفاه و رشد، اتفاق نمي     صورت نيز تزاحمي ب     ق يابد در اين   تحق

  . شود گاه بحث تزاحم رشد اقتصادي و رفاه مطرح مي اقتصادي به دور از عدالت دنبال شود، آن
مـا را بـه هـدف عـالي نظـام           هـا،     هـدف هر كدام از    ،  هاي مياني   هنگام تزاحم بين هدف   

  .شود تر كند، اهم و مقدم مي  نزديكاقتصادي اسلام
تر ارايه داد تـا متـصديان نظـام اقتـصادي در              توان بحث تزاحم اهداف را عملياتي       آيا مي 

  .شود تر به تصميم برسند؟ پاسخ مثبت اين پرسش در ادامه بيان مي گيري، آسان مقام تصميم
اگر بخشي از جامعـه زيـرخط فقـر مطلـق           .  رفاه به لحاظ شدت و ضعف، مراتبي دارد       

. طلق نجات يابند، به رفاه آنها به همان اندازه افـزوده شـده اسـت              زندگي كنند، اگر از فقر م     
افرادي كه زيرخط فقر نسبي قرار دارند، اگر از آن خارج شوند، و زندگي در حد كفـاف را                   
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كنند، گشايـشي     همچنين، اگر در زندگي افرادي كه در حد كفاف زندگي مي          . كنند  تجربه مي 
 حد اسراف نرسد، رفاه آنـان نيـز بـه همـان انـدازه      طوري كه به در زندگي آنها پديد آيد، به     

متناظر با مراتـب رفـاه، مراتبـي از         . هر يك از اين سه مرتبه، رفاه مباح است        . يابد  فزوني مي 
در اين بررسي، اين سه سطح از       . ق است قهاي مياني نظام اقتصادي اسلام نيز قابل تح         هدف

 ضـرور، كفـاف و گـشايش ناميـده          هاي اسلامي بـه سـطح       مراتب اهداف، متناسب با آموزه    
اين بررسي،  . شود  شده و بررسي مي     هاي گوناگون آنها با هم در نظر گرفته           شود و حالت    مي

  .شود در قالب جدول تزاحم و ترجيح مصالح ارايه مي
  جدول تزاحم و ترجيح مصالح

عدالت  عدالت كفاف عدالت ضرور 
 گشايشي

 امنيت گشايشي امنيت كفاف امنيت ضرور

هر كدام رفاه را  يت ضرورامن
  دهدبيشتر افزايش

    امنيت ضرور امنيت ضرور

هر كدام رفاه را  عدالت ضرور امنيت كفاف

 بيشتر افزايش دهد

    امنيت كفاف

هر كدام رفاه را  عدالت كفاف عدالت ضرور امنيت گشايشي

 بيشتر افزايش دهد

   

هر كدام رفاه را  رشد ضرور

 بيشتر افزايش دهد

هر كدام رفاه را  رشد ضرور روريرشد ض

 دهد بيشتر افزايش

 رشد ضرور رشد ضرور

هر كدام رفاه را  عدالت ضرور رشد كفاف

 بيشتر افزايش دهد

هر كدام رفاه را  منيت ضرورا رشد كفاف

 بيشتر افزايش دهد

 رشد كفاف

هر كدام رفاه را  عدالت كفاف عدالت ضرور رشد گشايشي

 بيشتر افزايش دهد

هر كدام رفاه را  امنيت كفاف ورامنيت ضر

 بيشتر افزايش دهد

  هاي اسلامي تزاحم مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظام. ب
مطلـب  دهـد،   هاي اسلامي رخ مـي  م گاهي تزاحم ميان مصالح نظام اقتصادي با ديگر نظا      

هاي اجتماعي اين است كه به چه ملاكـي بايـد       هاي نظام   شايان توجه در بحث تزاحم هدف     
 يك زيرنظام اجتماعي را بر هدف زيرنظام اجتماعي ديگر ترجيح داد و تمام امكانات               هدف
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بحـث  نيز  گيري هدف يك نظام سوق داد؟ در اينجا           يا بخش بيشتر امكانات را به سمت پي       
گيـري هـدف هـر        اگـر پـي   . ها در درون يك نظـام اسـت         گيري تزاحم هدف    شبيه بحث پي  

تر كنـد، در اولويـت     نظام اسلامي ـ سعادت ـ نزديك  زيرنظام اجتماعي ما را به هدف عالي
  .   ها، مصلحت جامعه اسلامي است است و تقديم آن بر ديگر هدف

  تزاحم مصالح فرد و نظام اقتصادي. ج
اگر بين مصلحت فرد ومصلحت جامعه تزاحمي پـيش آيـد، مـصلحت كـدام و بـا چـه        

  شود؟ ملاكي مقدم مي
مصالح فـرد و نظـام سـه رتبـه ضـروري،            . ه است تعيين اهم براساس ملاك تحصيل رفا     

اگر اكثر مردم جامعه، نيازمند امور ضرور زندگي باشند، اما بخـشي            . كفاف و گشايشي دارد   
از مردم نيازهاي ضرور آنها برطرف شده، اما دچار فقر نسبي هستند و امكانات عمومي كـه                 

صـورت،    كنـد؛ در ايـن      ميدر اختيار نظام است، براي برطرف كردن نيازهاي ضرور، كفايت           
  . كار گرفته شود امكانات عمومي بايد براي برطرف كردن نيازهاي ضروري به

اگر مطلب برعكس باشد، يعني اكثر قريب به اتفاق مردم در فقر نسبي قـرار دارنـد، امـا                   
 اختيـار نظـام بـراي       بخش كوچكي از مردم دچار فقر مطلق هستند، و امكانات عمـومي در            

صـورت بايـد امكانـات        كند، در ايـن      نسبي و فقر مطلق مردم كفايت نمي       برطرف كردن فقر  
  . عمومي ابتدا براي برطرف كردن فقر مطلق بكار گرفته شود

هاي مطلب، گوناگون است و به طور اجمال، در جدولي كه در ادامـه                به هر حال، فرض   
 امكانـات   شود، گرچه برخي فروض با توجه بـه مبـاني مختلـف در توزيـع                آيد، ذكر مي    مي

  .استعمومي، نيازمند اجتهاد خاص 
  جدول تزاحم و ترجيح مصالح فرد و نظام

   فرد مصالح           
 مصالح نظام

 گشايشي كفاف ضروري

 مصلحت نظام مصلحت نظام مصلحت نظام ضروري

 مصلحت نظام مصلحت نظام مصلحت فرد كفاف

 مصلحت نظام مصلحت فرد مصلحت فرد گشايشي
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  )انواع مصلحت (تشخيص مصلحت
امور دنيوي و اُخروي باشـد       مشتمل بر     و هاي شريعت   مصلحت بايد در ارتباط با هدف     

طـور يقينـي تـشخيص داده شـود           اگر چنين مصلحتي به   .  معتبر بر آن دلالت كند     و نيز دليل  
هاي اجتماعي مبنايي براي رفـع        تواند مبناي استنباط احكام شرعي قرار گيرد يا در تزاحم           مي

ها بايد مصلحت دو ويژگي نخـست را          در مديريت جامعه و اجراي قانون     .  واقع شود  تزاحم
 معتبـر شـرعي دلالـت       دليلها نيز     داشته باشد، اما ضرورتي ندارد تا بر كيفيت اجراي قانون         

البتـه، نبايـد    . بـستگي دارد  ... ها به شرايط زمـاني، مكـاني و           كند؛ چون كيفيت اجراي قانون    
در ادامه چگونگي تشخيص مصلحت در هر يـك از سـه قـسم               .اشدهمراه با خلاف شرع ب    
  :دانيم ميلازم را  يادآوري دو مطلب ، پيش از بررسي وكنيم پيشين را بررسي مي

گيرد به صورت منبع مستقل از كتـاب،          مصلحتي كه مبناي استنباط احكام شرعي قرار مي       . 1
  سنت، عقل و اجماع نيست؛

طور تفصيلي معلوم باشـد، بلكـه         گيرد لازم نيست به     ار مي مصلحتي كه مبناي استنباط قر    . 2
اين امر بر ايـن مبنـا اسـت كـه احكـام             . الجمله مشخص شود، كافي است      اگر مصلحت في  

  .شريعت تابع مصلحت و مفسدة واقعي است

   مبناي استنباط احكام شرعي ؛ مصلحت:قسم نخست
رابطه، چهار نوع رابطـه     هاي   براي هر انساني در عرصه روابط اجتماعي به حسب طرف         

رابطه انسان  . 3رابطه انسان با خود؛     . 2انسان با خداوند متعال؛      رابطه  . 1: توان برشمرد  را مي 
بر ايـن روابـط، عنـاويني مترتـب         . ها رابطه انسان با ديگر انسان    . 4با منابع و جهان طبيعت؛      

ها  ر واقع اين رابطهد. شود كه هر يك از اين عناوين، حكم خاصي از طرف شريعت دارد مي
بنـابراين،  . اند  ها مشخص شده    ي هستند كه در شريعت حكم آن عنوان       يها  هاي عنوان   مصداق
 عنواني بر مصداقي تطبيق كرد، حكم آن مصداق براساس موازين شـريعت مـشخص                هرگاه
ها، در واقع مصلحت يا مفسده آن رفتار   رفتارها و رابطه   هاي  پس با تشخيص عنوان   . شود مي
  .شود  رابطه مشخص ميو

هـا    هاي جديد اين رابطـه      مصداق. ها، ابدي و تغييرناپذيرند     احكام الاهي به حسب عنوان    
  :از دو حالت خارج نيست
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گيـرد؛ هماننـد    هـاي شـناخته شـده قـرار مـي      مصداق جديـد، تحـت يكـي از عنـوان       . أ
ي هـا  هـاي تلفنـي، بـا كـارت        هاي جديد خريدوفروش در عصر مـا، خريـدوفروش          مصداق

هـا    گيـرد و اگـر بـا ديگـر قاعـده           قرار مي » اللَّه البيع  احل«اعتباري و اينترنتي كه مصداق آيه       
  .پذيرفته شده در فقه منافاتي نداشته باشد، صحيح خواهد بود

در . شـود  هـاي شـناخته شـده بـر مـصداق جديـد منطبـق نمـي                 يـك از عنـوان      هيچ. ب
گونـه   طور مثـال، بيمـه ايـن    را استنباط كرد؛ بهتوان حكم آن     صورت، با استفاده از منابع مي       اين

  .، استنباط كرد)1، )5(مائده (» اوَفوا بالعقود« چون يهاي توان حكم آن را از عموم است و مي
 كه حكـم    استگونه موردها، فقيه و دستگاه فقه در پي تشخيص مصداق عنواني                در اين 

 آن عنوان را بـر آن مـصداق         شده است و به دنبال آن، حكم       آن عنوان، در شريعت مشخص      
طور مثـال،     به. ها، ضوابط مصلحت و مفسده هستند       هاي رابطه   در واقع عنوان  . كند جاري مي 

 انسان محترم باشد، از آنجايي كه نجات انسان محترم واجب است،            اگر فعلي مصداق نجات   
در .  انسان محترم، مصلحت ملزمـه دارد       فهميم كه نجات   از حكم وجوب آن در شريعت مي      

، وظيفـة فقيـه، تـشخيص مـصلحت يـا مفـسده حكـم نيـست؛ بلكـه تـشخيص                     اين موارد 
چون . توان كشف كرد   ها را از شريعت مي       آن عنوان   هايي است كه احكام     هاي عنوان   مصداق

اي كه مبناي استنباط احكام شرعي        راهي براي تشخيص مصلحت و مفسده      طور معمول   بهما  
كنيم كه در اين مورد  الجمله علم پيدا مي ي نداريم؛ گرچه فيهاي شرع باشد غير از راه عنوان

طـور تفـصيل چـه اسـت؟ راهـي بـراي              خاص مصلحت وجود دارد، اما اين مـصلحت بـه         
  .يمتشخيص آن ندار

هـا و    هيچ فرقي بين احكام مربوط به رابطه حكومت با مردم، جامعه و ديگـر حكومـت               
 پـس .  درباره آنچه بيان شـد، وجـود نـدارد         ها و رفتارهاي فردي     بين احكام مربوط به رابطه    

شده اسـت     مشخص   ، در شريعت  است كه حكم آن   فقيه، به دنبال تشخيص مصداق عنواني       
هـاي    در واقع عنـوان   . كند ، حكم آن عنوان را بر آن مصداق جاري مي         و با تشخيص مصداق   

ا، ه ـ  هـاي رابطـه     با تشخيص عنـوان   . هاي حكومت، ضوابط مصلحت و مفسده هستند        رابطه
فهميم؛ درنتيجـه، وظيفـه حكومـت،        الجمله مي   بالملازمه مصلحت و مفسده آن عنوان را في       

هايي است كـه      هاي عنوان   تشخيص مصلحت يا مفسده حكم نيست؛ بلكه تشخيص مصداق        
  .توان كشف كرد ها را از شريعت مي  آن عنوان احكام
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 تـشريع احكـام  شـدن آنچـه بيـان شـد لازم اسـت بـه روش        رسد براي روشن  نظر مي   به
  .صورت خاص اشاره داشته باشيم  بهاحكام حكومتيصورت عام و  به

  روش تشريع احكام. 1
به صورت  . خارجي؛ ب  هاي  صورت قضيه   به. أ: شوند  احكام شرع به دو گونه تشريع مي      

  .هاي حقيقي قضيه
. تشريع شده است  حقيقي  هاي    در شريعت اسلامي احكام شرعي اغلب به صورت قضيه        

گـاه بـه عـصر        شود كه حكم شريعت از جهت دامنه زماني، هيچ          تشريع باعث مي   اين روش 
هـايي كـه در       عمـوم . هاي مـستحدثه را شـامل شـود         اختصاص نيابد و تمام مصداق     خاصي  

اسـت كـه تـا روز قيامـت هـر عنـواني در خـارج                 صورتي    شريعت اسلامي وجود دارند، به    
 هـر عنـوان بـر هـر     تحقـق بـا  . منطبق كـرد   توان بر آن مصداق    مصداق يابد، حكم آن را مي     

  *.شود كه مصلحت يا مفسده در آن مصداق وجود دارد مصداقي معلوم مي
ها باشيم و آنگـاه   كند تا در پي مصلحت مصداق     نياز مي   اين روش تشريع احكام ما را بي      

براساس مصلحت، حكم فقهي آن مصداق را صادر كنيم، بلكـه از راه تطبيـق عنـوان بـر آن                    
فهميم كه آن مصداق مصلحت يا مفسده دارد و حكم آن عنوان را بر آن مصداق                   مي مصداق

  .كنيم منطبق مي

  **احكام حكومتي. 2
در  آيا احكامي تحت عنوان احكام حكومتي داريم؟ اگر چنين باشد، آيا احكام حكومتي              

 د؟توان آن را در رديف احكام اولـي و ثـانوي شـمر             عرض احكام اولي و ثانوي است يا مي       
رسد بتوان به اين     نظر مي   كنيم، به  وقتي دستگاه تشريع شريعت و تطبيق احكام را بررسي مي         

 حكومتي، امري جدا از احكام اوليـه و ثانويـه نيـست؛ بلكـه تـشريع                  نتيجه رسيد كه احكام   
همان صورت تشريع احكـامي اسـت        شود، به    احكامي كه به نام احكام حكومتي خوانده مي       

  . شود  اوليه و ثانويه جاري ميهاي كه بر عنوان

                                                      
: 1381؛ سـبحاني،    286،  1: 1978صدر،  : ك.هاي حقيقي و خارجي ر      تر با بحث قضيه    جهت آشنايي بيش   .*

  . 49 :1414؛ عدنان قطيفي، 149، 4: 1410؛ فياض، 313، 1: 1410؛ موسوي خويي، 113، 1
  . 1383يوسفي، : ك.جهت آشنايي بيشتر، ر. **
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رسد اگر باب تزاحم احكام در رفتارهاي اجتماعي و كلان درست تبيين شـود،             نظر مي   به
احكامي به نام احكام حكومتي در عرض احكام اوليه و ثانويه نداريم؛  روشن خواهد شد كه  

 اغلـب نـوعي     رفتارهـاي اجتمـاعي و كـلان       بلكه در مقام امتثال و اجراي احكامِ مربوط به          
مـصداق   آيـد و تـشخيص      تزاحم در اين احكام يا بين اين احكام و احكام فردي پـيش مـي              

حكم اهم و مهم و تقديم حكم اهم بر مهم امري بسيار دقيـق و پيچيـده اسـت و چـه بـسا           
چـون حكومـت در همـه يـا غالـب ايـن موردهـا در                .  گوناگون باشد   هاي نيازمند تخصص 

اي دارد، بـه چنـين احكـامي        ويـژه   تقديم آن بر مهم جايگاه و شأن      تشخيص مصداق اهم و     
  .شود احكام حكومتي اطلاق مي

. شود ، توضيح مختصري ارائه      اجتماعي لازم است درباره جايگاه حكومت در احكامِ      
فقيـه و حـاكم      غيـر از ولـي    (در احكامِ اجتماعي و كلان ممكن است بسياري از فقيهـان            

هـا را بـا رعايـت قواعـد           فقهي استفاده، و حكم فقهي اين رابطه       از همان روش  ) اسلامي
 بـسا در اينجـا نيـز ايـن فقيهـان هماننـد احكـام فـردي                   چـه . باب تزاحم كـشف كننـد     

 فقيهان چند نوع حكم را       نظر بيابند و درباره يك نوع رابطه چه بسا ممكن است            اختلاف
اجـراي  . يگـر ناسـازگار باشـند     استنباط كنند و حتي برخي از احكام مستنبطه با برخي د          

هاي جدي در سطح جامعه پديـد خواهـد     يقين مشكل وسيله مقلدانشان به  احكام به  همه
براي پرهيز از اين معضل و مـشكل        . كرد و حتي ممكن است جامعه دچار اختلاف شود        

فقيه، هم آگـاهي فقهـي لازم را دارد و هـم از اوضـاع                اجتماعي، با توجه به اين كه ولي      
تري دارد، حق دارد حكم اهم مـستنبط خـود را اجـرا              اعي جامعه اطلاعات گسترده   اجتم

  .كند و حتي مانع از اجراي احكام مستنبط ديگر فقيهان شود
كنـد؛ بلكـه از      فقيه، حكم جديدي جعل و تشريع نمي       شود كه ولي   با اين بيان روشن مي    

نند ديگـر فقيهـان كـشف، و از         روش استنباط متعارف در فقه، احكام اجتماعي و كلان را ما          
  .كند مي حق ولايت خود استفاده، و آن را اعمال 

هاي بحث قسم نخست اين شد كه وقتي تأمين رفـاه عمـومي در جايگـاه                  يكي از نتيجه  
هدف عالي نظام اقتصادي بر حاكميت اسلامي واجب باشد، ايـن عنـوان ضـابطة مـصلحت           

ه اين عنوان بر آن منطبق شود، آن فعل يا رابطه   اي ك   شود، و بر هر فعل يا رابطه        اقتصادي مي 
 عـدالت،   تحققو از آنجايي كه     . شود  مصلحت داشته و حكم اين عنوان نيز بر آن منطبق مي          
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هاي مقدمي بـراي رفـاه عمـومي هـستند، بنـابراين         امنيت و رشد اقتصادي در جايگاه هدف      
  .شود ب ميق آنها نيز واج تحق مصلحت شده و دارايصورت مقدمة واجب،  به

  هاي اجتماعي  مبنايي براي رفع تزاحم؛مصلحت: قسم دوم
افتد، ممكن اسـت در احكـام اجتمـاعي،          گونه كه در احكام فردي اتفاق مي        تزاحم همان 

در همه ايـن موردهـا، حكـم اهـم بـر            . و حكومت واقع شود    كلان و مربوط به اداره جامعه       
هـاي حكومـت، هماننـد        مربوط بـه رابطـه    احكام   بنابراين،. شود حكم مهم، ترجيح داده مي    

اي مصلحت ملزمه    اگر رابطه . هاي فردي تابع مصالح و مفاسد هستند        احكام رفتارها و رابطه   
 و اگر مفسده ملزمـه داشـته        م آن از ناحيه حكومت و مردم واجب       ته باشد، به يقين انجا    شدا

باح نيز مانند احكام    همچنين ديگر احكام كراهت، استحباب و م      . باشد، انجام آن حرام است    
  *.فردي، تابع مصالح و مفاسد است

كند؛ بلكه فقط   نمي  گونه حكمي را جعل و تشريع      هيچ) فقيه ولي(بنابراين، حاكم اسلامي    
ها و رفتارهاي اجتماعي را تشخيص داده، بعد از كـشف حكـم آن                هاي رابطه   مصداق عنوان 

دهـد و در صـورت تـزاحم احكـامِ           ق مـي  استنباط، آن را بر مصداق مورد نظر تطبي        از منابع   
دهـد و بـه حكـم        اجتماعي با احكام فردي يا با احكام اجتماعي ديگر، اهم را تشخيص مي            

  .دارد عقل، اهم را بر مهم مقدم مي
 ايـن   تحقـق هـاي اقتـصادي يـا بـين           از ديد اقتصادي نيز ممكن است بين تحقق عنـوان         

حم اتفاق بيافتد؛ قاعده همـان اسـت كـه بيـان            هاي غيراقتصادي، تزا     عنوان تحققها و     عنوان
اي مصداق عدالت اقصادي يا رشد اقتصادي باشد، مصلحت اقتصادي            اگر فعل يا رابطه   . شد
اگر بين آنها تزاحم اتفاق بيافتد هر كدام مصلحت اهم داشته باشد بـر ديگـري مقـدم                  . دارد
تر كند مصلحت اهـم        نزديك تر بيان شد هر كدام ما را به رفاه عمومي           چنانكه پيش . شود  مي

  .شود بوده و مقدم بر ديگري مي

                                                      
 ).451، 20: 1378موسوي خميني، : (ك.تر، ر جهت آشنايي بيش. *
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   مبنايي در مديريت جامعه؛مصلحت: قسم سوم
هـاي   ها است، بايد مشتمل بـر هـدف     مصلحتي كه مبناي مديريت جامعه و اجراي قانون       

هـا در هـر       هـاي مـديريت و اجـراي قـانون          در واقـع روش   . اُخروي و دنيوي شريعت باشد    
يـك مخـالف بـا احكـام شـرع نيـز              فاوت باشد و در عين حال هيچ      شرايطي ممكن است مت   

ها بر اهداف شريعت مشتمل نبوده و باعث سعادت دنيـوي و              بسا برخي روش    نباشد، اما چه  
هـايش    اُخروي جامعه نيز نشود و در نتيجه در عرصة اقتصادي، نظام اقتصادي را از هـدفش               

مصلحت جامعه و نظام اقتصاد اسلامي      گونه مديريت جامعه و اقتصاد، خلاف         دور كند، اين  
هاي نظام اقتصادي وظيفة حاكميت اسلامي است، پس بر           ق هدف  تحق است و از آنجايي كه    

ها همـة كوشـش خـود را مـصروف دارد؛      ق اين هدف  تحق حاكميت واجب است در جهت    
ت ها را اجرا كنـد كـه امكانـا          بنابراين، حق ندارد به صورتي جامعه را مديريت كند و قانون          

  .كار گرفته شود هاي اقتصادي به اقتصادي در غير راه هدف
توان تشخيص داد كه مديريت جامعه        پرسش قابل ملاحظه اين است كه از چه راهي مي         

  هاي اقتصادي است؟  هدفتحققو اجراي قوانين در راه 
هاي گوناگون، براي اجراي قانون و نحوة مديريت          فقيه و حاكميت اسلامي در سطح      ولي
طور قطع مطابق مـصالح جامعـه و    كوشد تا به ه با رجوع به مشاوراني امين و خبره، مي   جامع

توان به يقين رسيد،      هاي اقتصادي اقدام كنند؛ و در اموري كه نمي          در جهت وصول به هدف    
شـود   هاي عقلايي از جمله قياس و استحـسان حاصـل مـي           با احتمال راجح كه از راه روش      

  .توان بهره برد مي

  گيري  نتيجهدي و بن جمع
هاي اسلامي تصريح نشده باشد، راهي بـراي          اگر به مصلحت و مفسدة حكمي در آموزه       

صـورت    احكـام شـرعي بـه      اكثـر . تحصيل علم تفصيلي به مصالح و مفاسد احكـام نـداريم          
شـدن ديـن      گونه تشريع افزون بـر آنكـه باعـث ابـدي            اين. اند  هاي حقيقي تشريع شده     قضيه
شود كه آن مـصداق     طور اجمال كشف مي    طبيق عنوان بر مصداق خاص به     شوند، از راه ت     مي

  .هستند ضوابط مصلحت و مفسدة شرعي ،ها در واقع عنوان. مصلحت يا مفسده دارد
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فقيـه، بـه دنبـال تـشخيص          ولي. احكام حكومتي و غيرحكومتي هيچ فرقي با هم ندارند        
 اسـت و بـا تـشخيص        شـده  ست كه حكم آن عنوان، در شريعت مشخص         امصداق عنواني   

هـاي    هـاي رابطـه     در واقـع عنـوان    . كنـد  مصداق آن، حكم آن را بر آن مصداق جـاري مـي           
هـا، بالملازمـه      هـاي رابطـه     با تشخيص عنـوان   . حكومت، ضوابط مصلحت و مفسده هستند     

فهميم؛ در نتيجه، وظيفه حكومـت، تـشخيص         الجمله مي   مصلحت و مفسده آن عنوان را في      
هـا     آن عنـوان    هايي است كه احكام     هاي عنوان   نيست؛ بلكه مصداق  مصلحت يا مفسده حكم     

  .توان كشف كرد را از شريعت مي
 )فقيه يغير از ول( از فقيهان ي ممكن است بسيار اقتصادي  و يدر احكامِ اجتماع  بنابراين،  

بـاره يـك نـوع      و در  را كشف كنند  ها    رابطهي اين    استفاده، و حكم فقه    ياز همان روش فقه   
 از احكـام مـستنبطه بـا        ي برخ ـ يبسا فقيهان چند نوع حكم را استنباط كنند و حت ـ          رابطه چه 

 هـاي   يقـين مـشكل     وسيله مقلدانـشان بـه     احكام به    همه ياجرا.  ديگر ناسازگار باشند   يبرخ
 يبـرا . شـود  اخـتلال     ممكن است جامعه دچار    يو حت آورد    ميپديد   در سطح جامعه     يجد

فقهـي لازم را     يفقيه، هم آگاه   يه به اينكه ول    با توج  ،يپرهيز از اين معضل و مشكل اجتماع      
حق دارد حكـم مـستنبط   وي تري دارد، فقط  داراست و هم از اوضاع جامعه اطلاعات گسترده   

فقيـه در   و حتي مانع از اجراي احكام مستنبط ديگر فقيهان شود؛ يعني به ولي     خود را اجرا كند   
   .ي ندارندهان ديگر چنين حقكه فقي  موضع ولايت چنين حقي داده شده است
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  منابع و مĤخذ
، شـرح محمـد خوانـساري،       غـررالحكم و درر الكلـم      ش،1373تميمي، محمد،     آمدي .1

 .مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، پنجم: تهران
 .انتشارات الشريف الرضي، اول: ، قمتاريخ يعقوبيش، 1373يعقوب، احمد،  ابن ابي .2
: خليـل هـراس محمـد، لبنـان       : ، تحقيـق  لامـوال ، ا ق1406سلام، ابوعبيد قاسـم،      ابن .3

  .انتشارات الازهر، اول
  .انتشارات حوزه، اول: ، قملسان العربق، 1405منظور، ابوالفضل محمد بن جمال الدين،  بن  ا . 4
: ، قـم القواعـد و الفواعـد  تـا،   ، بـي  )شـهيد اول   (ابوعبداالله محمد بن مكـي عـاملي       . 5

  . المفيدمكتبةمنشورات 
جواد مهـدوي،   ، ترجمة محمد  مطالعاتي در اقتصاد اسلامي   ش،  1374احمد، خورشيد،    .6

  .هاي اسلامي آستان قدس رضوي بنياد پژوهش: مشهد
مؤسسه : ، تهراننگرشي ديني و انتقادي به مفاهيم عمده سياسي     ش،  1379افروغ، عماد،    .7

  . فرهنگ و دانش، اول
  . وعاتي ديني، دوممطب مؤسسه : ، قماجود التقريراتق، 1410خويي، سيدابوالقاسم،  موسوي .8
مـصطفي ديـب البغـا،      : ، تحقيق صحيح بخاري ق،  1410بخاري، محمد بن اسماعيل،      .9

  .كثير، دوم دار ابن: بيروت
، ترجمه پژوهشكده مطالعات راهبـردي،      ها و هراس    دولت مردم،،  1378بوزان، باري،    . 10

  . انتشارات پژوهشكده مطالعات راهبردي، اول: تهران
  . امير كبير، اول: ، تهرانحكومت و مصلحتش، 1378تقوي، محمد ناصر،  . 11
  .دارالمعارف، دوم: ، مصردعائم الاسلامق، 1385مغربي، نعمان بن محمد،  تميمي . 12
الـدين   سيدجلال: ، تحقيقالغاراتش، 1355اسحاق ابراهيم ابن هلال،   كوفي، ابو   ثقفي . 13

  .نشر انجمن آثار ملي، اول: ارموي، تهران محدث
احمد عبدالغفور عطـار،  : ، تحقيقاللغة صحاحق، 1407جوهري، اسماعيل بن حماد،    . 14

  .دارالعلم للملايين، اول: بيروت
المعهـد  : ، جـده  هفقه المـصلحة و تطبيقاتـه المعاصـر       ق،  1414حامد حسان، حسين،     . 15
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  .الاسلامي للبحوث و التدريب، اول
دفتـر نـشر فرهنـگ      : ، تهـران  الحيـاة ق،  1413حكيمي، محمدرضا، محمد و علـي،        . 16

  .هراناسلامي، ششم، ت
  . مؤسسه نشر آثار امام، اول:  قمصحيفه نور،ش، 1378اللَّه،   موسوي خميني، سيدروح . 17
مؤسـسه  : ، تهـران  دانـشنامه امـام علـي     ش،  1380،  )زير نظر ايشان  ( اكبر رشاد، علي  . 18

  .فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول
ارات انتـش : زاده، تهـران     هما زنجـاني   ، ترجمة سازمان اجتماعي ش،  1375روشه، گي،    .19

  .سمت، اول
 ترجمة سيدحسن اسلامي و     ، اهداف دين از ديدگاه شاطبي،     ش1376ريسوني، احمد،    . 20

  . مركز انتشارات دفتر اسلامي، اول: سيدمحمدعلي ابهري، قم
ابوالقاسـم پورحـسيني،    ، ترجمـة سيد   )حكمت عملي (فلسفه اخلاق   ش،  1353ژكس،   . 21

  .سيمرغ، اول: تهران
شركت : ، ترجمة احمد تدين، تهرانو منتقـدان آن  ليبراليسم  ،ش1374ساندل، مايكل،    . 22

  .انتشارات علمي و فرهنگي، اول
  :، تهـران )تقريـر بحـث امـام خمينـي     (الاصـول   تهـذيب ش،  1381سبحاني، جعفر،    . 23

  .مؤسسه نشر و آثار امام خميني
   .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ، تهرانالبلاغه نهجش، 1379شهيدي، سيدجعفر،  .24
  .انتشارات اطلاعات: ، تبريزالمكاسبق، 1375تضي، انصاري، شيخ مر .25
نـشر  : اكبـر غفـاري، تهـران      علـي : ، تـصحيح  تهذيب الاحكام ش،  1376شيخ طوسي،    . 26

  . اول،صدوق
 فـي معتـرك الـصراع      دراسة موضوعة : بيروت،  فلسفتناق،  1413محمدباقر،  صدر، سيد  . 27

  .الفكري القائم، دارالتعارف للمطبوعات، اول
دارالكتـاب  : بيـروت ،  )الحلقـة الثانيـة   (وس في علـم الاصـول       درم،  1978،  ـــــــــ   . 28

  .اللبناني و المصري، اول
سـيداحمد حـسيني،   : ، تحقيقمجمع البحرينق، 1408طريحي، فخرالدين بن محمد،      . 29

  .، اولهالثقافة الاسلاميمكتب نشر : قم



 

صل
ف

مي
سلا

اد ا
تص

ي اق
هش

پژو
ي 
علم

مه 
نا

 / 
في

وس
ي ي

دعل
حم

ا
  

108  

سـازمان مطالعـه و تـدوين       : ، تهـران  مباحثي در اقتصاد خرد   ش،  1370عبادي، جعفر،    . 30
  ).سمت(علوم انساني كتب 

:  اللَّه سيـستاني، قـم      ، تقرير بحث آيت   الرافد في علم الاصول   ق،  1414عدنان قطيفي،    . 31
  .لاللَّه سيستاني، او  مكتب آيت

: ، قـم  المقنعـة ق،  1410،  )ملقب بـه شـيخ مفيـد      (عكبري البغدادي، محمد بن نعمان       . 32
  .، دوم)جامعه مدرسين(مؤسسه نشر اسلامي 

  .، اولمؤسسة الرسالة: ، بيروتالمستصفي من علم الاصول، ق1417غزالي، ابوحامد،  . 33
: ، تهـران  )مجموعـه مقـالات   ( نقـش دولـت در اقتـصاد      ش،  1381فرد، سـعيد،      فراهاني . 34

  .مؤسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، اول
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